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 بسم الله الرحمن الرحیم

شرح کتاب الحجه اصول کافیدرس تقریر   

 آیةالله سیدمحمدمهدی میرباقری

 42/9/99به تاریخ  18جلسه شماره 

نیوی و حیات معنوی انسان در حیات دارتباط  –ر وسعت معنای حیات بشر حقیقت بقاء در حیات دنیوی انسان دتبیین 

 توسعه در اضطرار به انبیاء در رسیدن به بقاء و دوری از فناء

 تبیین اجمالی بقاء و فناء در روایت

بِهِ بَقَاؤُهُمْ وَ مَا »که فرمود سفراء الهی شما را دلالت بر اموری می کنند که روایت هشام بن حکم بود این فراز از بحث در 

مرحوم صدرا در شرح خود فرمودند: انسان مدنی بالطبع است و حیات این عبارت  در توضیح .«فِی تَرْکِهِ فَنَاؤُهُم

اجتماعی خواهد داشت و برای حیات اجتماعی صالح و با دوام نیاز به قانون عادله ای دارد که این مسئله را تضمین کند. 

ل نخواهد شد. انسانی که منفعت طلب است، اگر قانون عادله ای نباشد، این سبب می شود که و این جز با انبیاء حاص

این نکته را اشاره  پنجمه ایشان در مقدم خی انسان در معرض خطر قرار گیرد.تنازع رخ دهد و حیات اجتماعی و تاری

 ن مسئله از همین فراز روایت بدست می آید. و بیان فرمودند که ایه کرد

حیات پیچیده ای است و کل این منظومه  خواهند بفرمایند که حیات انسان )ولو حیات دنیوی انسان(یدر واقع ایشان م

جز به تخریب و فساد و فناء انسان بدون انبیاء مسیرش  نیاز به بقاء و صلاحی دارد که این جز با انبیاء حاصل نمی شود.

 خواهد شد.نود و در مرحله بالاتر به فناء حیات اجتماعی و تاریخی منجر خ

: ظاهر بیان ملاصالح در شرح این است که فرمودند دارند، بر حاشیه مرحوم ملاصالح ای کهتعلیقهدر هم مرحوم شعرانی 

خص انسان نیست زیرا مقصود ایشان فناء و بقاء در ساحت شاعتقاد به توحید سبب بقاء است و کفر سبب فناء. ولی 
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غرض ر ما لذا فرمودند بنظمومن و کافر با مرگ معدوم نمی شوند بلکه از این دیار به دیار دیگر منتقل خواهند شد؛ 

 1ایشان این است که ایمان و کفر سبب حیات و بقاء نوع انسان در حیات اجتماعی و تاریخی اوست.

مورد توجه است، بقاء و فناء به معنی موجود و معدوم بنظر ما نیز روشن است که عبارت بقاء و فنائی که در روایت هشام 

نیست. این از مسلمات معارف قرآن و اهل بیت بلکه جمیع شرائع الهی است که انسان ولو کافر باشد، معدوم نمی شود، 

 بلکه با ایمان به بهشت و با کفر به جهنم می رود. بله گاهی اوقات فناء به معنی معدوم هم ممکن است بکار رود،

 افناء به این معن ،کمااینکه در صحیحه مسعده بن زیاد که در جلسه قبل اشاره کردیم، حضرت تذکر می دهند که انسان

 ،لذا باید بررسی کنیم که اگر مقصود از بقاء و فناء در این روایت 2ندارد، بلکه منتقل از یک دار به دار دیگری می شود.

 دارد چه نکته ای مراد روایت است.و وسیع تری  ق ترد و اگر معنای دقیاین چه توضیحی دار ،استحیات دنیوی انسان 

 بیان ارتباط حقیقت ایمان و کفر با بقا و فناء

زندگی در دار کفر، فناء زندگی در دارالتوحید و در یک معنا بقاء به معنی بحثی که جلسه قبل اشاره کردیم این بود که 

ریم؛ یک دار، وادی ایمان و توحید است که دار بقاء است و در انسان است. توضیح اینکه ما دو عالم برای زندگی دا

 طرف مقابل یک دار، وادی کفر و شرک است که دار فناء است. انسان مختار است که در یکی از ایندو دار زندگی کند.

قی زندگی کند بلکه در همین دنیا هم انسان می تواند در دار با ،این دار باقی صرفاً هم مقصود حیات اخروی انسان نیست

 و می تواند در دار هلاکت و فناء زندگی کند.

یعنی راه خروج  3«وَجْهُ رَبِّکَ ذُو الْجَلالِ وَ الْإِکْرامِ  کُلُّ مَنْ عَلَیْها فانٍ * وَ یَبْقى»سوره مبارکه رحمن فرمود: در آیه شریفه 

لهی است و انسانی که به این وجه الهی )که در انسان از دار فناء، گره خوردن به وجه الهی است. آنچه باقی است وجه ا

روایات مکرری به امام تفسیر شده است( پیوند بخورد او هم باقی خواهد شد. اگر انسان خودش و همه قوایش را به امام 

                                                           
أن المراد بالبقاء و الفناء فیه بقاء نوع الانسان بوجود الشرائع و الاحکام و فنائهم جمیعا »حاشیه مرحوم شعرانی اینطور آمده است: در  - 1

بترکها لان الانسان مدنى بالطبع یحتاج الى معاشرة أبناء نوعه و ذلک محوج الى قانون یحفظ الحقوق و الحدود و یدفع التعدى و التجاوز 

 «نى و لا یرید بقاء الشخص و فناءهالشریعة الحافظة لحقوقهم یبقى نوعهم و بعدمها یففبوجود 

نْتَ قاَلَ خلُِقْناَ قاَلَ رَجُلٌ لجِعَْفرَِ بْنِ محَُمَّدٍ یاَ أَباَ عَبدِْ اللَّهِ إِنَّا خلُِقْناَ لِلْعجََبِ قاَلَ وَ ماَ ذَاکَ لِلَّهِ أَ  عَنْ مَسْعدََةَ بْنِ زیِاَدٍ قاَلَ»در روایت فرمود:  - 2

 11، ص: 1 علل الشرائع، ج« لَکنِْ قُلْ إِنَّماَ نَتحَرََّکُ مِنْ دَارٍ إلَِى دَارلِلْفَناَءِ فَقاَلَ مَهْ یاَ ابْنَ أخَِ خُلِقْناَ لِلبَْقاَءِ وَ کَیْفَ تَفنَْى جَنَّةٌ لاَ تَبِیدُ وَ ناَرٌ لاَ تَخمُْدُ وَ 

 22و  22سوره مبارکه رحمن آیه  - 3
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سوره در روایاتی ذیل این آیه و نیز ذیل آیه  4و ولایت امام تسلیم کند، خودش و قوایش هم وجه و باقی خواهد شد.

  .این نکته بیان شده بود که در جلسه قبل اشاره کردیم 5« إِلاَّ وَجْهَه  ءٍ هالکٌِ کُلُّ شَیْ»فرمود: که ارکه قصص مب

انسان در محیط توحید و ولایت حضرات معصومین همه قوای او حفظ و بالنده و شکوفا اینکه  بیشتر این مسئلهتوضیح 

اولیاء طاغوت دار بائر و کویری است که همه وجود انسان آنجا از دست می  می شود و از طرف دیگر محیط ولایت

جَهَنَّمَ یصَْلَوْنَها وَ بِئْسَ ا قَوْمَهُمْ دارَ الْبَوارِ * لَمْ تَرَ إِلَى الَّذینَ بَدَّلُوا نعِْمَتَ اللَّهِ کُفْراً وَ أَحَلُّوأَ»رود. در آیه شریفه فرمود: 

وجود خودش را در محیط شرک و کفر قرار دهد، مانند کشاورزی است که در بیابان مشغول یعنی انسان اگر  2«الْقَرار

عمل انجام می دهد و زحمت و سعیی دارد ولی این عمل او بجایی نخواهد رسید و ثمری  فرد کشت و زرع است. این

رتفع کند ولی بجای آب ندارد. می خواهد رزقی برای خود فراهم کند ولی رزق از دستش می رود. می خواهد نیازی را م

الَّذینَ کَفَرُوا أعَْمالُهُمْ کَسَرابٍ بِقیعَةٍ وَ»دارد به سراب پناه می برد. در سوره مبارکه نور ذیل آیه ظلمات اینطور فرمود: 

کارد خار برداشت می عمل معدوم نمی شود ولی در این وادی هرچه ب 2«ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ یَجِدْهُ شَیْئا  یَحْسَبُهُ الظَّمآْنُ

 کند.

 ضمانت حیات و بقاء دنیوی به دلالت انبیاء

اما معنای دیگری که مورد توجه است و باید توضیح داده شود و بعید هم نیست که ظاهر اولیه روایت هشام بن حکم 

بدون انبیاء حیات و باشد، این است که در همین نظام طبیعت و دنیا، حیات و بقاء انسان به دلالت انبیاء است و انسان 

 بقائش در معرض خطر است.

توضیح اینکه اگر ما حیات و بقاء خودمان را ساده معنا کنیم، ممکن است گفته شود که انسان بدون انبیاء هم می تواند 

بقاء خودش را تضمین کند و نیازهای خود را خواهد شناخت و طریق رفع این نیازها را هم به تجریه و عقل خود پیدا 

اهد کرد. بطور مثال نیاز به خورد و خوراک دارد؛ نیاز به پوشش و سرپناهی دارد؛ نیاز به تمتعات جنسی دارد و... که خو

 اینها را می تواند خودش بفهمد و مرتفع کند. و همین هاست که بقاء حیات انسان را تضمین می کند.

                                                           
اینکه انسان با تبعیت از انبیاء و وجه الهی خودش به مقام وجه اللهی می رسد و مسیر توجه دیگران به سمت خدا خواهد شد، این را در  - 4

 مباحث آینده بحث خواهیم کرد.

 88سوره مبارکه قصص آیه  - 5

 22و  28سوره مبارکه ابراهیم آیه  - 2

 32سوره مبارکه نور آیه  - 2
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این امر حیات انسان و بقاء او را ساده معنا  ،ها شده از انبیاء همکه حتی انسان خود بنیاد و رروشن می شود ولی با دقت 

بلکه توجه می کند که بحث سلامتی و حیات و بقاء انسان امر بسیار پیچیده ای است. امروز بشر فقط یک غذا  ،نمی کند

نیازهای بشر و  مرتبط با این مسئله و عواملبلکه سعی می کند تمام  ،خوردن و لباس پوشیدن ساده را بحث نمی کند

تصرفی که در طبیعت می کند و آثاری که در ادامه برای حیات او خواهد داشت را ملاحظه کند. مثلاً یک غذا خوردن 

 ساده نیست بلکه آثار این غذاها و تاثیر آن بر جمیع حیات انسان را مورد ملاحظه قرار می دهد. 

م تغذیه با فروعات آن؛ علم طب و شاخه های متنوع آن؛ علم از جمله عل ؛کم علومی متولد شده استمی بینید کملذا 

. همه اینها به یک معنی برای ضمانت مصالح و حیات و هم هستکه رشته های گسترده ای  ؛محیط زیست و مانند اینها

ی است که طرح جامع معرفی می کنند،« توسعه پایدار»امروز به اسم به تعبیر دیگر آنچه  بقاء انسان ایجاد شده است.

 مطرح می شود.شکوفایی آن  یشرفت وبرای جمیع حیات انسان ها و بقاء و پ

واقعاً ما بدون انبیاء به این مصالح حیات دنیوی و بقاء  ،حال با این توسعه معنا و دقتی که در معنای حیات و بقاء می کنیم

اعلام می کنیم که کجاها خطا رفتیم و آثار  یخودمان دست پیدا می کنیم؟! یا اینکه یک تلاش کوری است که هرچند وقت

این عالم نظام خلقت خداوند متعال است که آن در نابودی نسل و قوا و طبیعت و جمیع شئون زندگی ما اینها بوده است؟! 

بیاء طبق ربوبیت و طرح خداوند متعال در حال حرکت است. ما اگر می خواهیم در این نظام حرکت کنیم نیاز به تعالیم ان

داریم و الا همین حیات دنیوی خودمان را هم در معرض خطر قرار خواهیم داد. امروز بشر در خطر سلامت جسمی و 

روحی است که به تعبیری عالم در مقابل او طغیان کرده است. با طغیان و سرکشی انسان در مقابل قواعد و سنن الهی در 

 و با او برخورد می کند. عالم، این عالم و طبیعت در مقابل او قیام کرده

اینکه بعض فلاسفه ما فرمودند که ما در بعض امور نیاز به انبیاء داریم، این حرف تمامی نیست. اینکه عده ای فرمودند ما 

حکمت نظری و علمی داریم و در حکمت عملی )که شامل سیاست مدن و تدبیر منزل و اخلاق است( نیاز به انبیاء هست 

که الهیات و طبیعیات و ریاضیات است( فقط در الهیات آن نیاز به انبیاء هست؛ ما این را قبول ولی در حکمت نظری )

ما در جمیع شئون حیات مان نیاز به دلالت انبیاء داریم. اینکه دلالت بر مصالح و مفاسد و بقاء و فناء، را در یک  نداریم.

عنا هم نیست که راه انبیاء راه بهتری است ولو راهی که حرف خطایی است. این حرف به این م ،ساحت خاصی معنا کنیم

و ما را به سمت فناء می است و مفاسد  اء، راه شرر و جداشدن از انبیخود بشر می رود هم خیر است. بلکه راه استکبا

 8برد.

                                                           
ای هم می گفتند اصلاً راه انبیاء همین راه بشر بوده است و تا یک جایی ما نیاز به انبیاء داشتیم و از یکجایی به بعد خودمان باید  عده - 8

همان را جلو ببریم. لذا بشر امروز دیگر از دوره صغارت خود خارج شده و بالغ است و نیازش به انبیاء مرتفع شده است. که این حرف هم 
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 امور معنوی در تعریف بقاءارتباط حیات دنیوی و 

نیاز به انبیاء در رسیدن به حیات و صلاح و بقاء روشن تر می شود  است که وقتیاید توجه کرد این نکته ای که اینجا ب

که بدانیم بسیاری از اموری که در همین بقاء و صلاح در امور دنیای ما تاثیر می گذارد، از جنس ارتباط به خدا و ایمان 

ولی یک موقع این  ا را در ساحت ماده تعریف می کنید؛و کفر انسان است. به تعبیر دیگر یک موقع شما صلاح و بقاء دنی

ون آن مطرح ئصلاح و بقاء را فقط در امور مادی تعریف نمی کنید بلکه عوامل متعدد معنوی و حقیقت ایمان و کفر و ش

 می شود که در همین زندگی دنیایی شما و صلاح و بقاء حیات فردی و اجتماعی و تاریخی انسان تاثیر دارد.

اموری متعددی بیان شده است که اصلاً برای انسان من دون انبیاء قابل محاسبه نیست. اصلاً  روایات و معارف مادر 

به این امور و طرح و مشیت خدا دست پیدا کند؛ که چه اموری از جانب خدا در این عالم موثر در انسان نمی تواند 

یار پیچیده تر از این نگاه مادی به دنیاست و بدون توجه به این حیات ما هست و بقاء ما را تضمین می کند. این عالم بس

امور حتی معیشت انسان هم تامین نمی شود و حیات و بقاء او در معرض خطر است. این نگاه به دنیا و حیات انسان و 

سط خداوند محاسبه آن جز از طریق انبیاء برای ما حاصل نمی شود. به تعبیر دیگر این عالم برای هدف و غایتی تو

زندگی ما را حتی در  نکنیم مسائلی بوجود می آید کهمتعال خلق شده است که اگر ما در این مسیر و طرح خدا حرکت 

 دنیا به مخاطره می اندازد.

پیچیدگی این حیات معنوی و ایمانی را با حیات دنیوی انسان و دخالت در همین چند روایتی را اشاره می کنیم که 

ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالکِِ بْنِ »بیان کرده است. در صحیحه ابوحمزه ثمالی در کافی شریف فرمود:  ،ظاهری حیات و بقاء

عُهُ حَیْثُ یَشَاءُ إِنَّ مَطَراً مِنْ سَنَةٍ وَ لَکِنَّ اللَّهَ یَضَ  إِنَّهُ مَا مِنْ سَنَةٍ أَقلََ  عطَِیَّةَ عَنْ أَبِی حَمْزَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع قَالَ سمَِعْتُهُ یَقُولُ

لسَّنَةِ إِلَى غَیْرِهِمْ وَ إِلَى الْفَیَافِی وَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ إِذاَ عَمِلَ قَوْمٌ بِالْمعََاصِی صَرَفَ عَنْهُمْ مَا کَانَ قَدَّرَ لَهُمْ مِنَ المَْطَرِ فِی تِلکَْ ا

لْجُعَلَ فِی جُحْرِهَا بِحَبْسِ الْمطََرِ عَنِ الْأَرضِْ الَّتِی هِیَ بِمَحَلِّهَا بِخطََایَا مَنْ بِحَضْرتَِهَا وَ قَدْ الْبِحَارِ وَ الْجِبَالِ وَ إِنَّ اللَّهَ لَیُعَذِّبُ ا

یعنی خداوند  2«ی الْأبَْصارِفَاعْتَبِرُوا یا أُولِ لَ ثُمَّ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍجَعَلَ اللَّهُ لَهَا السَّبِیلَ فِی مَسْلَکٍ سِوَى مَحَلَّةِ أَهْلِ المَْعَاصِی قَا

آن را از وادی معصیت دور می کند و در کوها و بیابان ها و  ،هیچ سالی باران را کم نمی کند ولی بخاطر معاصی انسان ها

البته  ؛واقع خواهد شدهم بخاطر این قوم در عذاب  ات ساکن این دیارحشر به اقوام دیگر می رساند. و حتیدریاها و یا 

 وم قرار داده شده است.برای این حیوان راه خروج از این ق

                                                                                                                                                                                     

دلیل و مخالف معارف ماست. انسان لحظه ای بدون انبیاء نمی تواند حرکت کند ولو بارها عرض کردیم این به معنی تعطیل کردن ادعای بی 

 عقل و قوای انسانی نیست. قوای انسان باید همیشه تحت تعلیم و سرپرستی اولیاء الهی باشد تا در مسیر مصالح و بقاء حرکت کند.
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الْفَجْأَةِ وَ إِذاَ طُفِّفَ   إِذاَ ظَهَرَ الزِّنَا مِنْ بَعْدِی کَثرَُ مَوْتُ ا فِی کِتَابِ رَسُولِ اللَّهِوَجَدْنَ»بعد حضرت در ادامه حدیث فرمودند: 

نَعُوا الزَّکَاةَ مَنعََتِ الْأَرْضُ بَرَکَتَهَا مِنَ الزَّرْعِ وَ الثِّمَارِ وَ الْمَعَادِنِ کُلَّهَا وَ الْمِکْیَالُ وَ الْمِیزاَنُ أَخَذَهُمُ اللَّهُ بِالسِّنِینَ وَ النَّقْصِ وَ إِذاَ مَ

قَطَّعُوا الْأَرْحَامَ جُعلَِتِ  هِمْ عَدُوَّهُمْ وَ إِذاَإِذاَ جَارُوا فِی الْأَحْکَامِ تعََاونَُوا عَلَى الظُّلْمِ وَ الْعُدْوَانِ وَ إِذَا نَقَضُوا الْعَهْدَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَیْ

لَیْهِمْ بعُِوا الْأَخْیَارَ مِنْ أَهْلِ بَیْتِی سَلَّطَ اللَّهُ عَالْأَمْواَلُ فِی أیَْدِی الْأَشْراَرِ وَ إِذاَ لَمْ یَأْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ لَمْ یَنْهَواْ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لَمْ یَتَّ

  10«هُمْ فَلَا یُسْتَجَابُ لَهُمْخِیَارُشِراَرَهُمْ فَیَدعْوُا 

یعنی وقتی فحشاء زیاد شود مرگ های ناگهانی زیاد می شود؛ اگر در مکیال و میزان ها تطفیف و کم فروشی شود، 

قحطی و نقص در قوم ایجاد می شود؛ اگر منع زکات شود زمین برکتش را منع می کند؛ وقتی در جامعه عهدشکنی رخ 

ها مسلط می کند؛ وقتی قطع رحم شود، اموال در دست اشرار قرار می گیرد. و اگر امر به دهد، خدا دشمنان را بر آن

معروف و نهی از منکر و تبعیت از اخیار از اهل بیت رسول ترک شود، خدا اشرار را بر آنها مسلط می کند و اخیار دعا 

 می کنند ولی استجابت نمی شود. 

جز انبیاء نمی توانند از این امور پرده برداری کنند. حکیم و غیر حکیم و اینها آثار افعال ماست که احدی در عالم ب

دانشمند و غیر آن از این امور خبری ندارند. اینها روابط بین فعل ما و سنن الهی است. مشیت و اراده الهی در عالم به 

؟! با اراده ما سنن الهی عوض نمی نحوی است و به ما هم اختیار داده است. آیا نباید از نظام این عالم به ما خبر دهد

همین نکته را بیان می  هشام بن حکم شود و اینطور نیست که هرطور ما بخواهیم این عالم با ما برخورد کند. این روایت

دنیوی  دلالت بر مصالح و بقاء و فناء کند که حکمتی در عالم هست که با شما نسبت به آن محاجه رخ خواهد داد. این

 انجام نخواهد شد. بدون انبیاءهم 

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقطََّانُ قَالَ حَدَّثَنَا »ی که در معانی الاخبار مرحوم صدوق نقل شده است فرمود: در روایت دیگر

مِیمُ بْنُ بُهلُْولٍ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَحْمَدُ بْنُ یَحْیَى بْنِ زَکَریَِّا الْقَطَّانُ قَالَ حَدَّثَنَا بَکْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِیبٍ قَالَ حَدَّثَنَا تَ

الذُّنُوبُ الَّتِی تُغَیِّرُ النِّعَمَ   یَقُولُ یْلِ عَنْ أَبِیهِ قَالَ سَمعِْتُ أَبَا خَالِدٍ الْکاَبلُِیَّ یَقُولُ سَمعِْتُ زیَْنَ الْعاَبِدیِنَ علَِیَّ بْنَ الْحُسَیْنِ عالْفُضَ

إِنَّ اللَّهَ  رِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جلََّاعِ الْمَعْرُوفِ وَ کُفْراَنُ النِّعَمِ وَ تَرْکُ الشُّکْوَ الزَّواَلُ عَنِ الْعَادَةِ فِی الْخَیرِْ وَ اصطِْنَ  النَّاسِ  علََى  الْبغَْیُ

وَ لا تَقْتُلُوا   اللَّهُ تَعَالَى وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُورِثُ النَّدَمَ قَتْلُ النَّفْسِ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ قَالَ  لا یُغَیِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى یُغَیِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ

  فَقَتَلَهُ  لَهُ نَفْسُهُ قَتلَْ أَخِیهِ  وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ فِی قِصَّةِ قاَبِیلَ حِینَ قتََلَ أخَاَهُ هاَبِیلَ فَعَجَزَ عَنْ دَفْنِهِ فَسَوَّلَتْ  النَّفْسَ الَّتِی حَرَّمَ اللَّهُ
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دِّ الْمظََالِمِ وَ مَنْعُ وَ تَرْکُ صِلَةِ الْقَراَبَةِ حَتَّى یَسْتَغْنُوا وَ تَرْکُ الصَّلَاةِ حَتَّى یَخْرُجَ وَقْتُهَا وَ تَرْکُ الوَْصِیَّةِ وَ رَ  نَفَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِی

قَمَ عِصْیَانُ الْعَارِفِ بِالْبغَْیِ وَ التَّطَاولُُ علََى النَّاسِ وَ الزَّکَاةِ حَتَّى یَحْضُرَ الْمَوْتُ وَ یَنْغَلِقَ اللِّسَانُ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُنْزِلُ النِّ

عَنْ صلََاةِ الْغَداَةِ وَ اسْتِحْقَارُ وَ السُّخْریَِّةُ مِنْهُمْ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَدْفَعُ الْقِسَمَ إِظْهَارُ الِافْتِقَارِ وَ النَّوْمُ عَنِ الْعَتَمَةِ وَ   الِاسْتِهْزاَءُ بِهِمْ

رْبُ الْخَمْرِ وَ اللَّعِبُ بِالْقِمَارِ وَ تعََاطِی مَا یُضْحکُِ النَّاسَ مِنَ النِّعَمِ وَ شَکْوَى المَْعْبُودِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَهْتکُِ الْعِصَمَ شُ

 تَرْکُ إِغَاثَةِ الْمَلْهُوفِ وَ تَرْکُ مُعَاوَنَةِاللَّغْوِ وَ الْمِزَاحِ وَ ذِکْرُ عُیُوبِ النَّاسِ وَ مُجَالَسَةُ أَهْلِ الرَّیْبِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُنْزلُِ الْبلََاءَ 

الْمُجَاهَرَةُ بِالظُّلْمِ وَ إعِْلَانُ الْفُجُورِ وَ إِبَاحَةُ  وبُ الَّتِی تُدیِلُ الْأعَْداَءالْمظَْلُومِ وَ تَضْیِیعُ الْأَمْرِ بِالْمعَْرُوفِ وَ النَّهْیِ عَنِ الْمُنْکَرِ وَ الذُّنُ

بَةُ وَ لْأَشْراَرِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تُعَجِّلُ الْفَنَاءَ قَطِیعَةُ الرَّحمِِ وَ الْیَمِینُ الفَْاجِرَةُ وَ الْأَقْواَلُ الْکَاذِلِ  الْمَحظُْورِ وَ عِصْیَانُ الْأَخْیَارِ وَ الِانْطِبَاعُ

اءَ الْیَأْسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ وَ الْقُنُوطُ مِنْ رَحْمَةِ الزِّنَاءُ وَ سَدُّ طُرُقِ الْمُسْلِمِینَ وَ ادِّعَاءُ الْإِمَامَةِ بِغَیْرِ حَقٍّ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَقْطَعُ الرَّجَ

ءَ السِّحْرُ وَ الْکِهَانَةُ وَ الْإیِمَانُ بِالنُّجُومِ وَ اللَّهِ وَ الثِّقَةُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ التَّکْذیِبُ بِوعَْدِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تظُْلِمُ الْهَواَ

بِغَیْرِ نِیَّةِ الْأَداَءِ وَ الْإِسْراَفُ فِی النَّفَقَةِ علََى الْبَاطِلِ وَ  یبُ بِالْقَدَرِ وَ عُقُوقُ الْواَلِدیَْنِ وَ الذُّنُوبُ الَّتِی تَکْشِفُ الْغطَِاءَ الِاسْتِداَنَةُالتَّکْذِ

وَ الْکَسلَِ وَ الِاسْتِهَانَةُ بِأَهلِْ الدِّینِ وَ  خُلُقِ وَ قِلَّةُ الصَّبْرِ وَ اسْتعِْمَالُ الضَّجَرِالْبُخْلُ علََى الْأَهْلِ وَ الْوَلدَِ وَ ذَویِ الْأَرْحَامِ وَ سُوءُ الْ

ةِ وَ تَأْخِیرُ الصَّلَوَاتِ صْدِیقِ بِالْإِجاَبَالذُّنُوبُ الَّتِی تَرُدُّ الدُّعَاءَ سُوءُ النِّیَّةِ وَ خُبْثُ السَّریِرَةِ وَ النِّفَاقُ مَعَ الْإِخْوَانِ وَ تَرْکُ التَّ

اسْتعِْمَالُ الْبَذاَءِ وَ الْفُحْشِ فِی الْقَولِْ وَ  الْمَفْروُضَاتِ حَتَّى تَذْهَبَ أوَْقَاتُهَا وَ تَرْکُ التَّقَرُّبِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ بِالْبِرِّ وَ الصَّدَقَةِ وَ

عُونِ جَوْرُ الْحُکَّامِ فِی الْقضََاءِ وَ شَهَادَةُ الزُّورِ وَ کِتْمَانُ الشَّهَادَةِ وَ مَنْعُ الزَّکَاةِ وَ الْقَرضِْ وَ الْمَاالذُّنُوبُ الَّتِی تَحْبِسُ غَیْثَ السَّمَاءِ 

  11« رَدُّهُ بِاللَّیْلِوَ قَساَوَةُ الْقلُُوبِ علََى أَهْلِ الْفَقْرِ وَ الْفَاقَةِ وَ ظُلْمُ الْیَتِیمِ وَ الْأَرْمَلَةِ وَ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَ

در این روایت انواع گناهان و محرمات و ترک واجبات و تکالیف و آثار این اعمال بیان شده است. و از این دست 

و بلکه در نسبت بین ما و خدا  ،یسته نشان می دهد، حیات ما در گرو امور ظاهری فقط نک 12روایات ما بسیار داریم

ر دلالت شوید امو این ت که شما با انبیاء می توانید بهربوبیت او در این عالم خلقت، اموری بسیار گسترده ای در کار اس

 است که ما بدون انبیاء به یک ذرهحقائق عالم اینها  کنید. ری که بقاء شما در ضمن آنهاست، دست پیداو به مصالح و امو

 کنیم.انبیاء پیدا این دنیای خود را هم بدون  و بقاء و صلاحما نمی توانیم سعادت  امور دست پیدا نمی کنیم.از این 
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 در کل حیات انسان در معنای بقاء ارتقاء

اما نکته دیگر در توسعه و تعمیق معنای بقاء این است که این معنای وسیعی که از مصالح و حیات و بقاء انسان در حیات 

 ،برای فهم معنای بقاءاز تعمق در معنای بقاء است. یعنی ما یک موقع  ز هم حد متوسطیدنیایی او تصویر کردیم، با

ما مشرف بر این  ،و متوجه می شویم که برای صلاح و بقاء خودمانین عالم دنیا را مورد توجه قرار می دهیم وسعت ا

طراحی کنیم. اما در یک معنای بالاتری باید توجه شود که موجودی که بعد از این  نیستیم که بتوانیم طرح درستی عالم

 ،تنی بر زندگی در این دنیا، حیات ابدی با مختصات خاصی پیدا می کنددنیا به یک عالم دیگری منتقل می شود و مب

 اینجا بقاء و فناء معنای دیگری پیدا خواهد کرد.

به تعبیر دیگر وقتی انسان وسعت دید نسبت به حیات خود پیدا می کند، بقاء و فناء خود را جور دیگری تعریف خواهد 

وسیع معنا می کند و حتی غذایی که می خورد و تصرفی که در طبیعت  حیات در این دنیا راوقتی کرد. همانطور که انسان 

می کند را مبتنی بر حیات مستمر و دوره ها و نیازمندی های مختلف زندگی اش تنظیم می کند، وقتی حیات و زندگی او 

و فناء بدست  را به امر وسیع تری مرتبط کنیم و بحث سعادت و شقاوت اخروی او مطرح شود، یک تعریف دیگر از بقاء

وقتی یک حیات اخروی هست که با تک تک اعمال انسان در این عالم مرتبط است، تعریف انسان از بقاء و  خواهد آمد.

فناء متفاوت خواهد شد و نیاز به انبیاء در دلالت بر بقاء و فناء معنای جدیدی پیدا خواهد کرد و ضرورت بالاتری اثبات 

 می شود.

در ابتدای بحث ما بحث وادی ایمان و توحید را به دار بقاء معنا کردیم و در مقابل وادی کفر را دار فناء معنا می اینکه 

رد تاوقتی روشن نشود که انسان برای چه غایت و حکمتی آفریده شده است و چه مسیری دا به همین خاطر است. کنیم

دار بندگی در مقابل  ،این دنیاای درستی پیدا نخواهد کرد. اگر و چه سرانجامی در انتظار اوست، بحث بقاء و فناء معن

حرکت در وادی توحید و رسیدن به آن غایات است و در ادامه خود فروعات و تناسباتی که در این  «بقاء»خداست، 

ما بقاء را به وجه الهی و محیط ولایت حضرات معصومین مرتبط کردیم بدنبال حیات برای او رغم خواهد خورد. اینکه 

 الحمدلله...وهیم داد. بحث را در جلسه آینده قدری توضیح خواهمین نکته بودیم. این 


